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 یک تحلیل  :اوکراینجنگ 

 

 وحید اسدی 

 

نظر آید، در پی تبیین آن به شکلی هنو ب هم  ای، هرچندهر شرایط و هر واقعه برابر این خصلت کمونیسم است که در

رنگ  رنگی وجود ندارد، هیچ  ین آورده برای مبارزۀ پرولتاریا حاصل گردد. هیچ موضع بیتربیشاش  دل  از  باشد که

کمونیست   يخاکستر رو  همین  از  نبرد.  سیاه  و  سفید  به  راه  که  نیست  جهان  این  از  در  مشخص  تحلیل  با  فقط  ها 

بر اساس افق تاریخی پرولتاریا موضع  و  ای جایگاه واقعی طبقات را معین کنند  توانند در هر واقعهشرایط مشخص می

دولت  دو  بین  جنگ  که  نیست  سادگی  این  به   
ً
یقینا نیست.  بیرون  قاعده  این  از  هم  جنگ  کنند.  اتخاذ  را  متناسب 

بی بخوانیم.  امپریالیستی  جنگی  پیشاپیش  را  سرمایه  مناسبات  بر  قِسم مبتنی  این  بودن  مضحک  و  بودن  ارتباط 

چیزی  بیان    سرآخردر سطح پدیداری رخ داد،    هچآن  1ص پیشین روشن شده است.به کرات در متون مشخ  هاتحلیل

که چندین سال به واسطۀ گرایش ذاتی افول در وضعیت )یعنی همان شقِّ اقتصادی که ذیل گرایش نزولی نرخ    بود

وضعیت   یبعلاوه  اششناسیم سود می در  واقع  بود پرکنندۀ همان شکاف ذاتی امر  قرار  که  نهادهایی  روند نابودی 

 .  وجود آوردبهرا مجموعۀ این شرایط، جنگ امروز اوکراین  .  بود تکویندر حال  (باشند

ین حدش ترکم ها به  ای رسیده که نسبت رخ دادن وقایع و زمان تثبیت و تبیین آنبه نقطه  دیگر  شرایط جهانی

هانیِ  جشرایط    ایِ چندین دهه  یِ ریزی آن چیزی است که از برونکننده . آنچه در اوکراین رخ داد، عریانرسیده است

داد، در همان شکل و فرم هر چه در جهان سرمایه رخ می. شودنمایی خصلتتواند میخاصِ این دوران امپریالیسم  

داشت.جهانی پیشانی  بر  را  امپریالیستی  نظم  هژمونی  مهر  در   اش،  تاخت  2014یورومیدان  آن واگر  بازوهای  تاز 

اش قلمداد متن وسیاقِ سیاست و اقتصادي بود که مطلوبمسلط برای فراچنگ آوردن و بازتعریف جهان بر    هژمونیِ 

بهمی روسیه  علیه  تحریم  ماشۀ  کامل  فشردن  در  توانایی  عدم  در  اروپا  و  آمریکا  افتضاح  امروز  ارادهشد،    ان شرغم 

 
بنگرید به مساحی جغرافیای سیاست، پویان صادقی؛ سوریه و رئال پولتیک کمونیستی، بابک پناهی و  شود  . برای نمونه پیشنهاد می  1

 اند. فرزان عباسی؛ و تمام مقالات مربوط به این خط سیاسی که دربارۀ امپریالیسم قلم رانده
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ال  چرخد که چند سای نمیدهد در دیگر بر پاشنهدست آمریکا و اروپا( نشان میمثابه تنها سازوکار اتخاذشده به)به

که  این شکاف بدانیم پروآمریکاییپیش. پس صحیح نیست که روسیه را عامل چپِ سراسر جهانراستو را دیوانهدر

رسد، مسئله فقط آرایش نیروها نیست  ب  به ثبات و پایداری  قرار نیست   جنگ  سِ پاوضاع هم از  است که  پیدکرده است؛  

 ، ها به تحلیل واقعیتدورترینخواهیم دید در این بین،  .  «فول هژمونیک»اکند:  تری در این بین کار میو عامل عمیق

ای هستند که با موضع ضدیت با طرفین جنگ، امروز بیش انداختهگلهای لپدوستان و اومانیستالواقع انسانفی

 درحال تقویت ناتو هستن
ً
  . داز پیش و صراحتا

 

 حملۀ اول 

از آمریکایی   بعد  دولت2014  کودتای  میزبان  اوکراین  می  ی،  روس  ضد  را  خود   
ً
صراحتا که  میشد  و دانست.  دانیم 

هایی ولوله و شادی راه اندازد که آبشخور ایمانی، که  ضدروس بودن این دولت در دل چپداشت  شد انتظارش را  می

مادی موجودیت  حتی  و  گفتماننظری  از  را  و  شاملآمریکایی    هایشان  حقوق    دستورالعمل  دموکراسی  بنیادهای 

جای آن "دولت دموکراتیک" ری رها کرده و بهبود که مبارزه طبقاتی را به کنا  یگرفتند. این چپ دیرزمان بشری می

راندن دولت "فاسدتو    ؛شده بود  اشهایبند تحلیلترجیع میل   ارزهم   در اوکراین هم   "طرفدار روسیه  گویی بیرون 

   "بوروکراسی دولتی "نابودی  
ً
شوروی نزد چپ آن دوره بود. چپضد استالین و ضد شوروی و ضد سوسیالیسم واقعا

و پوتین هم دیکتاتور   گر وضعیت یافت: استالین دیکتاتور بودهمان واژگان و ادبیات سابق را تبیین  2014موجود، در  

باره د؛ حتی اگر استالین زنب هم باید فاسد باش است؛ بوروکراسی دولتی شوروی فاسد بود، پوتین برخاسته از کاگ

  با این واقعیت؛  کندعبلات خوانش میز . این چپ وقایع را با همین خ2بارگی باشداش باید زنبود، پوتین هم دغدغه

داری دهد که جنگ بین دو دولت سرمایهداری حاکم است، اما ادامه نمیروسیه سرمایه  در  کند کهشروع می  واضح

د امپریاچگونه  دوران  می  آمریکا  لیسم ر  جدیدی  شرایط  به  برونختم  نو،  شکاف  از  که  شود  نفع  تواند  به  ریزهایی 

 پرولتاریا ممکن گردد.  

در اوکراین، حامل نطفۀ آن چیزی شد که امروز در حملۀ مستقیم روسیه به اوکراین در جریان است.    2014وقایع  

رنگی انقلاب  کم   آمریکا  سیاست  تشت  هم  زمان  همان  اما  داشت،  شدن  اجرایی  قوۀ  هنوز  زمان  آن  در   گیبنیهدر 

ی کارگری اودسا و تشدید حضور اتحادیه  یخانه  قای ما دررف  از  ها تنده  هایش از بام افتاده بود. کشتارجوییمداخله

نئونازیگردان کم   اههای  نشانگان  روزگار،  همان  لیبرال  گی  بینهدر  به  سرمایهایدئولوژیِ  بود.    را  آورده  در صحنه 

که حتی پوشش یک عقلانیت دموکراتیک هم یک ایمان ضد روسی با محوریت سرمایه به میان آمد ،2014اوکراینِ

 
و. 2 ندارد  توضیح  جای  استالین  البته  با  قرابتی  هیچ  روسیه،  بورژوازی  منافع  حافظ  پوتینِ  ما،  نگاه  در  که  است  دشمنِ واضح   ،

 ی بورژوازی ندارد.  خوردهقسم
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توانست  پارچه نمیدیگر ذیل تصویری یک  بود که  دموکراسی   بزرگِ   زعیمِ   در واقع این  باشد؛مندرج  توانست  نمی  آن  در

افول، پسِ از کند. ساطع جهان به را خود سابق ایماژین هرچند اوکراین 2014کودتایعقلانیت ویژۀ  شرایط  در 

مند سازد. چرا که توانست دولتی جز دولت فاشیستی کنونی اوکراین را شاکلهتوانست فاشیستی نباشد و نمینمی

مگر   نیست  چیزی  نگهفاشیسم  هذیان داشتن  سرپا  مدد  به  حضور/عدم سرمایه  جهانی  تنازع  سرحد  در  اوکراین  ؛ 

 حضور ناتو از پی
 
های تا دروغ  2014توان ادعا کرد، از  می  داد.گویی امپریالیسم آمریکایی میانهذیاز شکل    خبر  ش

های اجتماعی هیچ  پراکنی علیه روسیه در شبکهیف و رخصتِ نفرتهای پروآمریکایی دربارۀ شبحِ کیسروته بنگاهبی

 . 3ند: "فاشیسم" شتوانند داشته با ای نیست. همگی در پس افول هژمونیک فقط یک نام میفاصله

سال   در  آمریکا  بازوهای    2014اقدام  از  یکی  اوکراین،     بازیابیِ   عملیاتیِ در 
ِ
وضعیت اش  هژمونی  افول در  را 

ترین های بیرونیدولتای از  مجموعهها به  از پاسخ  ایدسته  ی اروپا درکنارکارگزاری کرد. بازآرایی کشورهای اتحادیه

امپریالیسم   منطق جهانیتوانست می را داشتند که امکان ایجاد استثنایی نوینمدارهای آن امپریالیسم )که هر دم 

در   2014اش بودند. فاشیسمی که در  افول هژمونیک  مقابله با  چه باید کردهای آمریکا برایاز  (،  چالش بکشدبه  را

پیش   از  بیش  را  ناتو  تا  بود  آمده  شد،  کاشته  احا  و  دبگستر اوکراین  را  دولتی  آن  کهمرزهای  کند  تصویر   طه  حتی 

از فرومضحک بعد  هیستری این  توانست شکوه بیاشی، میپاش  که  آورد  چشمان آمریکا  چنان به  را  شوروی  مثال 

تر از  له بزند، مقدمات حضورش در ناتو را سریعبرای ارسال سلاح به اوکراین لهسوژۀ اعظم را دوچندان تشدید کند:  

به آزادی و دموکراسی  را  دندان فاشیستی برای حضور در ناتو    بنِ هر موقعی مهیا کند و تصمیم عضویت آن دولتِ تا  

همه دهد.  اصحواله  فرض  این   
ا
الا بود،  آماده  هیستریک  سوژۀ  این  ابژۀ  نابودی  برای  شرایط  چیز  وضعیت  که  لی 

نظامی برای انهدام دولی که بیرون از مدار  د. حملات گستر اش میی تاریخی جهانیمتناسب خود را در تمام گستره

ازیوگسلاوی بودند،  آمریکا  تا  امپریالیسم  سوریه  گرفته  نظامی    میخِ   ،لیبی  ،عراق،  حملۀ  فرم  و  شکل  در  پاسخی 

ی منبعث از سرکردگیِ تام وضعیت کوبیده بود. در تصویر یکپارچهرکرده را در  رویکردی کلیدی از سوی س  عنوانبه

  سرنگونیِ " ،  "دفاع از نظم جهانی "،  "مداخلات حقوق بشری"توانست در چارچوب  ها میآمریکا، تمامی این حمله

 جا ختم نشد.اما وضعیت به این و از این دست معنادهی گردد.  "دیکتاتورهای ضداجتماعی و ضدبشری

 

 حملۀ دوم 

دروغینِ محوریتِ   دفاع از موضع پیشینِ   بابِ   که  تکوین یافتاستثناء شروع به روییدن گرفت و چنان    ،بر این قاعده

ی روسیه به اوکراین بر اساس تأمین منافع نگذاشت. حملهازگویی برای سرکرده برا جز از طریق هذیانحقوق بشر 

مقابله با   برای  روسیه  گرفتپیشامنیتی  صورت  بود   جنگ  ، اماروی ناتو  نبردش  که ابژۀ  چیزی  همان  هیچوقت به 

 
 ی سوم. . بنگرید به شرح مختصر اما کامل پویان صادقی از فاشیسم، در ضد احاله 3
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  اش منافع جهانی امپریالیستی   جنگ برایدر آن  ساخت که  تصویری می  یگارروز   توانست ختم شود. اگر آمریکانمی

چارچوب قالبدر  و  بشری ها حقوق  امروز ، گیردجای توانست میهای  نمیاما  هماننددیگر  ازتواند  روسیه  سازی 

بیرون کشیده و  تاریخ    از دلکه    قرار دهد"هایی  طلبانه یا حتی در تناظر با "دیگریتوسعه  گی  ساد بههمین روش را  

از   خودش  ساخته استآنتصویر مطبوع  را  نه   ترروشن؛  ها  و  است  سیاست  خودِ  امتداد  جنگ  که  همیشه است  از 

های روسی در مرزهای آمریکا را با  توحشی از سوی سوژۀ دیوانه. پوتین وقتی برخورد ناتو در برابر قراردادن موشک

تواند داشته اش را میاب و توانت  یک دولت بورژواییوضعیت را به زبانی که    کند، چیزی ازایسه میاکنونِ اوکراین مق

 کند: اینکه »چرا بر این مبنا و قاعده؟ چرا بر قاعدۀ دیگر نه؟«.بیان می باشد،

امتداد  الملل همیشه همان  نماید. قواعد بینسویه میالمللی یکدیگر بیش از پیش خودِ ارجاع به قواعد بین

بود بین  گاهآن  .دان هسیاست  قواعد  خود  شده،  کشیده  چالش  به  سیاست  این  میلیتاریستی  شکلی  در  المللی  که 

ند بروز  نتواجنگ می  هایهههای جبخانهحال هواپیماها یا توپعنوان بازویی از همان سیاست فقط در مقام کمکبه

 د؛ اطلاق قسمی ازلیت و ابدیت به این قواعد  نیاب
ً
ای خاص  تواند باشد، حاصل حضور در جبهه از بدفهمی نمیصرفا

 .4است

همان بنیان قواعد روسیه بر طبق  روی ناتو بود، یک نه به احیاء و بازآرایی.  حملۀ روسیه یک پاسخ فعالانه به پیش

ناشی از این    واداشته. هذیانِ اش را به پیش برده است و آمریکا و اروپا را به پاسخ  المللی، یعنی سیاست، منافعبین

. بیرون انداختن یک  5وضعیتانسداد    و  گیرد از استیصالدهد که نشأت میای میپاسخ خود خبر از دستپاچگی

  کشور دیگر، آن هم به بزرگی روسیه، از دایرۀ امپریالیسم آمریکایی، اگر نگوییم کار مدار اصلی را تمام می
ً
کند، قطعا

قوی برابر استثناء  در  کوتاهنظم    تری  در  و  ساخت  خواهد  سرمایه  باامروزین  اقتصادی  مدت  افزایش    چون  تأثیرات 

بیان میلیتاریستی افول است    ،جدال سهمگین نظامی  . اینقیمت جهانی انرژی کابوسی برای خود اروپا خواهد شد

 . 6دفتامی اشکه بیش از پیش پرده از روی

 
خارج شود که مفتضحانه از افغانستان اش چندماهی نمیی این سیاست هم به تزلزل افتاده و زعیم بزرگ. آن هم در روزگاری که پایه 4

است شد واضح  نمی  .  کنونیآمریکا  حضور  غیرقانونی ِتواند  چاه  کنار  در  پساش  خواست  کنار  در  را  سوریه  نفت  روسیه های  رویِ 

یکپارچ تصویر  یک  دهددرچارچوب  جلوه  منطقی  واحد  و  اینه  می؛  شیروفرن  سوژه  هذیانجا  و  میشود  آغاز  وضعیت  در   گیرد. گویی 

 گری.  اش هم هیچ نیست جز تخریب و ویرانهذیان سرمایه در سرحدات
گذارند.قدر که حذف گربه و سگ و داستایوفسکی را به پای پاسخ کوبنده میآنی. استیصال5
ساخته  یشاکله.   6 غرب  شدهتصویر  استی  ریخته  فرو  تصویریامروز  زدنِ   که  .  باز  آندولت  سر  از  مدارش  از  خارج  شکلی ،  های  به 

را  آنیعی  طب سهمگینعقوبت  حقمستها  سرکرده    ی  از  کردمی از  فقط  سرکرده،  نظرگاه  از  که  غیره  و  هنر،  ورزش،  کردن  سیاسی   .

بدل شده است؛ حذف گربه و   "هامتمدن"  لاحاصطبه  آمد، امروز به دستورالعملمیبر  "ی خاورمیانهضد اجتماعی حوزه  هایدیکتاتور "

که از قضیۀ جودوی سیاسی است؛ جالب آنهای خبری آمریکایی  های ورزشی روسیه سرخط خبرهای بنگاه سگ و داستایوفسکی و تیم

 .سال هم نگذشته باشد  دومولایی شاید 
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 ؟ محوریفاکت یا  ساختار

الحظه  ای رسد که مبارزه طبقاتی فیکه با تحقق آن شرایط به نقطه توان در روند افول ترسیم کردهیچ غایتی را نمی

تکمیل  زمانی  افول  گردد؛      شودمیشکوفا 
ِ
عروج باشدهژمون  که  شده  محقق  هژمونی  .  دیگری  افول  کردن  لحاظ 

بهبه فرآیند،  نمثابه  تعیا دلالتدلیل  و  پیشها  برای  که  است  مشخصی  مبارزههای  افو برد  غایت  دارد.  ل طبقاتی 

جابه بههژمونی  که  امکاناتی  که  معنا  این  به  است:  هژمونیک  طبقاتی  واسطهجایی  مبارزه  در  افول  شرایط  برای  ی 

 . شودمیپرولتاریا گشوده شده است، بسته 

باید را  چیز  همه  مواجههاما  وضعیت از  در  موجود  عناصر  اگر کشیدبری  بنگریم،محورانه فاکت.  افول  خود  به 

زیادی در تصاویر مخدوش حاصل از همین فرآیند هست که آماده است دوباره در ایماژ وضعیت بیاندازدمان.  های  دام

اش گیر کردن روسیه، تحلیلِ قدرتِ آن و کندن کلکآن که حملۀ روسیه به اوکراین را دامی از سمت آمریکا برای زمین

ی تحریم در کل کشورهای نی در اجرای فشردن ماشهفهمد هر تیری که به اوکراین شلیک شده و ناتوابیند، نمیمی

پیوستن   برمبنیی روسیه پاسخی فعالانه به پیشنهاد آمریکا  حمله  .7پاشدبلوک آمریکا، کل هیمنۀ نام آمریکا را فرومی

بود ناتو  به  امااوکراین  هیجان  ؛  ناتو  نباید  پایان  خودِ  و  شویم  سیطرهزده  چنان  هنوز  آمریکا  بگیریم.  جشن  بر را  ای 

دمیدن نفسی    یمنزله، بهراندن ناتو، در این جهان معناییوضعیت دارد که همین امروز، اتخاذ هر موضعی جز پس

تصریح میلیتاریستی سیاست   همزمان  ،را شکسته  آمریکانام    که   قدراش است. این واقعه هر  خوردهبر پیکرۀ زخم   تازه

رئال در  را  واجبپامپریالیستی  امپریالیسم  برای  وضعیت  میولتیک  وحشی  کندتر  را  ناتو   
ً
احتمالا تصریح  .  ترو  این 

یک روسیه در ماه دسامبر،  اولتیماتوم پیشنهادی  خودِ  میلیتاریستی بر بستر یک جدال واقعی در حال تسریع است؛  

 ، نبردی جهانی در تعریف آرایش ژئوپلتیک نوین. دهدرا نشان میجدال طولانی مدت با ناتو 

 
 از قدرت اقتصادیهیمنه.   7

ً
ها  هرچقدرهم مثل "همت"یگرفت.  سازش نشأت میپارچهاش، بلکه از توان یک ظامین-ای که نه صرفا

های روسیه از  ها چرا موشکتوان توضیح داد که با وجود همۀ این فاکتور لیست کنیم که دلار هست و ناتو هست و بهمان هست، نمی

یابند؟ کوتاه آمدن آمریکا از  گیرند و هیچ پاسخی نمیب میهای )پرو(آمریکایی را زیر ضرهای ایران از این سو پایگاه آن سو و موشک

ی دوران  ل بورژوایی« به قرارگیری در آستانهو اذعان »دو   چنج در ونزوئلا که همین چندی پیش با استهزای مادورو طرف شد پروژۀ رژیم

جز قرارگیری در  تواند جوابی  ها نمیاین   اکونومیستیِ های شبهمحوریدهند، که فاکت، همه از چیزهایی خبر می جدید با نظمی نوین

مؤلفهکنار   با  قدیم،  نظم  جدیدهایهمان  یابدا برای  ی  مهیبش  این  برمی.  ترسی   
ِ
دل از  مسلط،  امپریالیسم  در  انگاری  ساختار  که  آید 

کهترسی ؛ اش کارگزاری کرده استهایسوژه
ً
قطعیِتأییدسابق فقط با روند نابودی وضعیتدراحتمالا یکوجود حاضرپاسخپدیدارِ

آماده مسلح»  و  غیر  چشمِ  داد  «با  خواهد  ماجرا  پایان  از  قلبی  اطمینان  به  را  خود  وضعیتجای  امتناع  در    .   
ً
صرفا مکانیکی  شکل  به 

پاسخ زمینه پس یافتن  وجود  میی  محقق  که  نیست  آلترناتیو  وضعی های  ساختاری  امتناع  پسِ شود.  از  اهداف   ت،  نرفتن  پیش  خودِ 

پایه  را  دیگر  آلترناتیوهای  تحقق  امکان  سرکرده،  میاستراتژیک  نمیگذاری  مسلط  نظم  از  بیرون  چیزی  مگر  کند.  باشد،  موجود  تواند 

عمیق از  زاده  چه  نظم.  همان  از  شده  زاده  پاستثناءهای  در  چه  و  بدهد  طبقاتی  مبارزه  بروز  از  خبر  که  آن  تضادِّ  امتناع ترین  به   اسخ 

 ی نظم کاپیتالیستی دوران سرکرده جدید را نوید دهد. اش که آستانهساختاری
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جهت پذیرش مجدد   يهایی مثل توطئۀ آمریکا برای فشار اقتصادی بر اروپا، تأدیب اروپا برای تجدید پیمان تحلیل

همینریزِهایی از این دست، برونو دیگر تحلیل(رخ دادچیزی که در جنگ یوگوسلاویمثل آن)سرکردگی آمریکا 

 8به افول هژمونی است محورانه  فاکتنگاه  
 
  خودِ  تحققِ    . اگر غایت

ِ
هژمونی باشد، از دلش فقط شرایطی بیرون  افول

در این اکونومیسم پنهان، گویی    ؛باشندکننده تعیینتوانند میاند که یافتهترین مقولات تکوینآید که تنها اصلیمی

های آمریکا دهد در جهت خواستهای اقتصادیِ مثلا چین و روسیه به بهمان مقدار نرسد، هر چه رخ میتا فاکت

  ریزی شده است.پیشاپیش در اتاق فکري مخوف طرح

، حد ات شرایط در تلاطمو    در هر سطحی از تکوین که باشند  ،دهد تمام عناصر وضعیتمواجهه اما اجازه می

گسترش گامتعیین مواجهه  عناصر اصلی  باشند. یکی از این  را داشته  خود  گام ناتو به نزدیکی مرزهای بهکنندگی 

باقی کشورها تا کردن  روی برنداشت، بلکه پیگیر وارد  تنها دست از پیشروسیه بود. ناتو از پس فروپاشی شوروی نه

خاطر تا این حد به مرزهای اصلی روسیه نزدیک  همیناش بود و بهحتی خود روسیه داخل مدار پذیرش سرکردگی

ملی» ی امپریالیسم آمریکا این  در دورهدستی کرد؛اش پیشجا روسیه مبتنی بر منافع ملیشد. اینمی   ا ی   «منافع 

شکست. شد و یا دربرابر آن فرومیآورد و همراه آن میی اعظم سرکردگی سرتعظیم فرود میبایست در پای سوژهمی

لحظه این  تعییندر  حملهی  با  است:  شده  جهانی  سطح  در  مواجهه  وارد  نوینی  عنصر  به کننده  روسیه  مستقیم  ی 

پاسخ دیگری پیش گذاشته شد که در حال شکستن نام بزرگ   و  اوکراین و پا پس کشیدن ناتو، این دوگانه شکست

به حیاتش ادامه چارچوب کاپیتالیسم گلوبال امروز    تواند دربورژوایی که نمی  یدولت  پاسخی از سمت  ؛استآمریکا  

 ی آمریکایی. مگر با شکستن بخش عظیمی از ساختار از پیش ساخته شده دهد

حمله به اوکراین فقط در متن خود جنگ روی زمین اوکراین نیست که باید بازخوانده شود. این آمریکاست که 

به حدِّ    9در روند افولش  روسیه پا بگذارد اما  زده بود. ناتو خواست بر گلوی  دست به اقدامی جسورانه  در این وهله 

این جسارتش،  موشکهمان  داد.  هزینه  در  بار  پوتین  پایگاه  ترکم های  روز  یک  بود از  قرار  که  اوکراین  نظامی  های 

های چپ و اومانیستی در این وضعیت بغرنج کردن کلیشهواگویه    های نظامیان ناتو را میزبانی کند نابود کرد.پوتین

های روسی از دولت بورژوای ی توپی دیگر در کنار تسلیحات ناتو. موشککاربردی ندارند جز گلولهافول هژمونیک،  

ی شوالیه؛ پرده فروافتاده که ناتو نه حتی دیگر  گرفت میهدف قرار  که    بودآمریکا  نام ایمانی    شلیک شدند، اما روسیه  

 
گرانه محوری نظارهگر اوضاع باشد. این فاکتتواند نظارهانگاری با لحاظ نکردن روند واقعیت و دیالکتیک رخدادها، تنها می فاکت.   8

خود  بهکندرا حملمیای غاییفرض وجود نقطهدر نقطۀ آن ی/کیفیدر گذاریکما بهخصوص رخ داده باشد. که واقع بورژواییاینمتدِ

یکِ  به  یک روی فاکت  تا  پیش  ساختار  که  نمیهایی  دلیلی  نبیند،  رفته  بین  از  را  گذاشته  در  اش  اساسی  عاملی  را  هژمونی  افول  بیند 

را پیش بگذارد. برای همین    شنقطۀ مورد نظر  ˚ببیند. از همین رو او پیشاپیش منتظر است تا ساختار  دادن به روندهای وضعیت شکل 

 کند. است که همیشه به پدیدارهای وضعیت چسبیده و دل از آن نمی
 نتوانست آن قسم دولت. که در دو دهه 9

ً
است  برده و شایسته خواست را پیش  میکه    اییسازملت-ی گذشته در افغانستان و عراق نهایتا

 اش نهاده شود.مهر شکست بر کارنامه 
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از  را  خودش  احیاء  روز ابزار  روز به  که  احتضار  در حال  موجودیتی است  در حال بدل شدن به  بلکه  آزادی،  طرفدار 

می رفته  میبینددست  قرار  کار  دستور  در  را  هذیانی  توحشی  تصریحِدهدو  شرایط این کنیم تأکید است واجب .

های جدیدی در برابر همراه خواهد داشت. پیمانا بهمیلیتاریزه شدن وضعیت از سمت بلوک متخاصم و ناتو ر   ترِ بیش

بود که ی خود است، اما چیزی که ناتو این بار از دست داد، تضمینی آیند و ناتو در پی افزایش نفوذ و گسترهناتو می

 تواند باشد. که ناظمِ نظمِ امروزیِ جهانی، فقط آمریکا می دهدب کشورها هبنانوشته توانست می

 

جنگمواجهه با مردم ودر چپ 

یکپارچه،    شدنهشکافت تصویر  تصویربهاین  به  ایمان  معنابخش،  زبان  امپریالیسم  را    جای اردوگاه  کل  میان  در 

  جز توسل به هذیان   راهی  در دفاع از جنگ  ،غیرهو    انانسی  ،سی بیبیپراکنیِ  های لجناگر بنگاه کارگذاری کرد.  

که تا یکی دو ماه طلبانه و غیره،  طلبانه، هنر علیه سیاست جنگمثل ورزش علیه سیاست جنگ هایی  هذیان)  ندارند

و ،  (کوبیدندهای بیرون از مدار امپریالیسم میبه عنوان چماق بر سر همین دولتسی کردن" را  اسی"  نهمیپیش  

گرایی اومانیستی  ضدجنگ  چپ هم از این قافله جا نماند.   ،یابندفاشیسمِ ضدروسی را پاسخ ایمانی به وضعیت می

از   حتی  که  تصاویر  امروز  از  برای  استفاده  اوکراینی  روی  و  بر  خوش  ی شدهسرکوبلیبیدوی    یریِ کارگبهدختران 

 کند یادش رفته همین الان می  شان زاریبرایها  خطر حیوانیتِ "داعشیِ" چچنی  ازو    کندحیا نمیهم اش  مخاطبان

هر پایگاه  هم  معرض  در  که  که  چپی  است؛  تجاوز  همین  واقعی  معرض  در  باشد،  آمریکایی  نظامی  خاطر بههای 

ریزد شاید یادش رفته همین اوکراینی اشک می  ""چشم و مو رنگیِ   شدگانی اوکراینی در آغوش آوارههای آوارهگربه

شان  هایکه کرجی  ؛ مهاجرانیهواپیماهای ناتو بودند که سالیان درازی مهاجران لیبیایی را به سمت دریا سوق دادند

تابوت حالت  بهترین  میمرگ  هایدر  مسئلهشان  نمی  شد.  چپ  این  نیست،  دوگانه  استاندارد  جنگ، اصلا  فهمد 

ک است  وضعیت  در  سیاست  تنها  ه  امتداد  تفنگدیگر  و  سلاح  که  با  رود؛  می  بوده  پیش  فراز توان  نمیتوانسته  بر 

  ؛ پیش رود  زیبا یالحال نشان نداده و با پوشش اش را فیی کریهواقعیت به آن دستور داد و از سیاست خواست چهره 

رسیم به حمایت  می  پریالیسم آمریکا را که لحاظ نکنیم،واقعیتِ امباید در هر لحظه ضروریات واقعیت را لحاظ کرد.  

چرا که فشار حال    ؛ آیدبدش نمی  آنقدرها هم  ها،طلبضدجنگاین  از جنبشِ ضدروسیِ ضدجنگ. اروپا و آمریکا از  

جنگ  روند  در اروپا،  اش  هایبا حفظ پایگاه  حاضر این جنبش بر بیرون راندن روسیه از جنگ است، در حالی که ناتو 

ی برای روسیه  در اوکراین را به   رود که وقیحانه از دستاوردهای تا جایی پیش میحتی  این چپ  توانسته برساند.  سدا

داند که از سوی سوژه واضع نظم )یعنی آمریکا( فرمان اخته  و روسیه را متجاوزی میکند  دموکراتیک اروپا دفاع می
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همه از چپ و راست در حال شانتاژ برای بازتاب  گونه،  شکلی هذیاندرحال حاضر و به.  10شود صادر  باید  اش  شدن

هستند. "دست روسیهی انسانی بهفاجعه"دروغین جنگ اوکراین در قالب 

هایی ناقص  آورد، به صلح برست و مجادلات جنگ اول جهانی نزد لنین ارجاع قول میاز لنین نقلوقیح  چپ  

جنگ   ،در مرزهای ملی د" که  وجود آور  هید نیرویی "بها" باکند در جدال جنگ "امپریالیستدهد و استدلال میمی

 خته شود و جا برسادر آن  "دولتی دموکراتیک" تا    علیه پوتین را در روسیه و جنگ علیه زلنسکی را در اوکراین پیش برد 

  .11خطر نیاندازد از این به تربیشنظم جهانی را  

"امپریالیسم به اشاره
ً
خواهد شاهدش را از لنین آورد؛که به هر ضربی میگرددبرمیی ماکونومیسبه ها" اولا

کرد، چه برسد به اینکه برای یک اکونومیست، خودِ صدور سرمایه برای امپریالیست خواندن یک کشور کفایت می

ها  یک کشور "مستقل" دیگر ببیند. اکونومیست  آسمانبر فراز  در حال پرواز  آن کشور را    جنگی  هواپیماهای   کنونا

دایرهنخصلتتوانند  نمی در  را  کنونی  وضعیت   مای 
 
اکونومیست یک  برای  سرمایه  بیابند.  سرمایه  جهانیِ  هنوز   ی 

این قرون بر همان منوال   گذرداشت. تضاد کار و سرمایه اگر در    20و    19گستری دارد که در قرن  همان شکل جهان

باشد رفته  با12پیش  که  اعلام،  با  ابدی  لاینحلیِ    ید  تضادازلی  میفاتحهاکنون    ،این  را  طبقاتی  مبارزه  !  یمخواندی 

پیش گذاشته است: وقتی همه   برای چپ، راهکاری است که خودِ ساختار مسلط سرمایه  "هاامپریالیسم "کلیدواژۀ  

آیند، خودِ کیفیتِ اساسی و کلیدی کانونِ تمرکز سرمایه کتمان میامپریالیسم به شود، سرمایه یا به شکل حساب

ها  یابد که گویی نیاز نیست بر انسانگیرد و کیفیتی مید که خصلت دولت دیگر به خود نمیآیشده" درمی"گلوبال

 
می 10 که  است  شارلاتانی   

ً
دقیقا ژیژک  مثل  دلقکی  می.  دفاع  دارد  چیز  چه  از  سطح    او  کند.داند  در  سرمایه  ساختاری  مسلط  نظم  از 

کند که به معنای ساختاری نمیهای عمیقی برداشته است. ژیژک اما کار خود را سخت  ترکی روسیه  کند که با حملهاش دفاع میجهانی

زرنگیِ حماقت کند. او پردازد و تجاوزگری او را از این استنتاج میباری به ارجاعات جنسی پوتین می این واقعه بپردازد و به راحتی و با

ای  مثابه فاحشه ا را بهخوبی اروپکند. ژیژک بهاما انقدر احمق است که از تجاوزگر اعظم درخواست حمایت از دختر دلربای اروپا را می

می ژیژکتصویر  برده،  پناه  دیگری  به  تجاوزگر  یک  از  که  شنیع  کند  فاحشهاز  این  می بودن  دفاع  دموکراتیک گی  دستاوردهای  از  کند: 

 اروپا. 
رجوع کنید به سایت11 بار برای این مواضع حماقت سرخپیشهای . زرد و مضحکی مثل و تر ،Counterfire ،SWP ،Jacobinامروز

Marxists.com   شان عین به عین استالین قرار است دیکتاتوری باشد که خون  تروتسکیستی دیگری که پوتین برای  یهاو بسیار سایت

می دستانش  موض از  نبوده  سیاسی،  اقتصاد  نقد  وزین  سایت  اثناء،  این  در  است  ذکر  شایان  همچنین  پروناتویی ریزد.  سراسر  عِ  در  ای 

 جهان که از فارسی زبانان دریغ کرده باشد. 
  الملل دوماش از بیندر پس گسستهم  . بماند که لنین در دروازۀ قرن بیستم هم، خصائص سیاسی امپریالیسم را مدنظر داشته که  12

  کند.یسم اشاره می حتی در پیشگفتار جزوۀ امپریالیسم به وجود وجوه مهم سیاسی امپریال پیداست و هم 
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آید که ؛ یا به شکل موجودیتی درمی13دارد اش را تضمین میپایایی  اش خود  ی جهانیاعمال شود و تنها در چرخه

دولت هر  مقیاس  می-در  قومی(  و  نژاد  هر  استثماریملتی )حتی  کیفیت  راتواند  زوراش  اندکی ایجاد با
ً
در-صرفا

تواند امپریالیسم ایرانی را  ی ایرانی میای جهانی کند. از این رو سرمایهبدل به قاعده  -مقیاس یک ارتش قابل اعتنا 

 .14ی آمریکایی هم امپریالیسم آمریکایی رای روسی امپریالیسم روسی را و سرمایهدر منطقه بسازد، سرمایه

است که    و آن کشور انداخته شود، بلکه آن نظام معناییو آن دست به این  این  از  ای که  عبهنه مل  اما   امپریالیسم 

 
 
تواند  اش باشد و میتواند حضور نظامی و واحد پولکند. ابزارش میعمال جهانی سرمایه را در دل خودش معنا میا

مالی نظام  و  جهانی-هالیوود  امپریالیسم  اعتباری  بازوهای  خودِ  وهلهاش.  مسئله  در  باشد،  مهم  نباید  اول    ی 

یکشکل معنایی  نظام  بیشینهپارچهدهی  که  است  دولتای  را  ملت-ی  و  ها  آورده  خودش  درون   در   را  هاآنبه 

تا اطلاع ثانوی  توان و  اش بتواند قرار دهد. واضح است که روسیهبه دلخواهروند جهانی سرمایه،  های متنوعهجایگا

توان نظامی و استراتژیک تواند امپریالیست باشد؛ اما با هر گلوله  ، پس نمیامکان ایجاد چنین نظام معنایی را ندارد 

کند که منافع ناتو و  ها"، گرایشی در تحلیل ایجاد میلفظ "امپریالیسم   .15بلوک آمریکایی را به استهزا گرفته است

 پیش خواهد رفت.امپریالیسم آمریکا در پسِ آن به

 
جنایات ناتو و گرایش  کنار  تواند از  نمی  اشوجدان  یواسطههشباهت به چنین مواردی نیست. بینا گرچه بهای سیروس بینا بی . بحث 13

ی تهاجمی آن در جنگ اخیر ساکت عبور کند، اما در نهایت با اتخاذ موضعی حقوق بشری خواستار پایان جنگ است؛ چرا  منفعلانه

 در نظر او هم آمریکا دیگر م
ً
 تهاجم کند؛ چون سرمایه دیگر گلوبال شده است. چنین ردش نیست و هم روسیه نباید اینکه نهایتا

های گذارد. از استفاده اش به نمایش میخط توصیف وقایعبهای در سایت نقد، بلاهت این تحلیل را در خطپیشرو در مقاله  ناصر .   14

نابه و  جابهعجیب  و  »رئالجا  و  »ژئوپلتیک«  از  »جا  و  بگذریم،  پولتیک«  که  خارجی«  پافشاری نویسنده سیاست  با  مقاله  آن  ی 

ی امپریالیسم نسبت به  دیدهپهایی را در  گرایی سرمایه، کارکردها و جابجاییکه جهانتردیدی نیست  ای معتقد است: »گونهوسواس

های اقتصادی  در کیفیت رقابتفقط  تغییرات را    ، اینگذارد«. با این همهوجود آورده که تأثیرات مهمی در ژئوپلتیک جهان میگذشته به 

"حوزه  جایگزینی  و  انحصارها  بهدرون  نفوذ"،  جهانی  "بازتقسیم  می جای  بازشناسی  فاکتورهای  "  بازشمردن  به  نوبت  وقتی  کند؛ 

یحی در این توض او  برد.  امپریالیست را نام می  6بازی مختص خودش  ودل شود پیشرو با دستها" میامپریالیسم امروز و "امپریالیست

توان فهمید برای پیشرو توان اقتصادی  بیرون ماندند. اما میاش ی سخاوتاز دایرهباقی کشورها   لیوآری، دهد که چرا این تعداد نمی

پیشرو   " نزدتأثیرگذاریِ امپریالیستی"  عامل  :تواند در "ژئوپلتیک" تأثیرگذار باشدآن دو عامل اصلی است که می  کشور و قدرت نظامی 

ماندنه باقی  اکونومیسم  سطح  در   
ً
سیاست   هایتا به  و  و  اش  نظامی  توان   

ِّ
شدهقوت را است  محدود  دوران  مسئلۀ  همین   

ً
دقیقا چپ   .

 شود. امپریالیسم  نامیده می اش تثبیت کرده که هژمونی و سرکردگی  فهمد. دوران کنونی سرمایه، لاجرم آن چیزی را برای پایایی نمی

دولتبرون مرزهایجغرافیاییِ از ارزشهایملت-ریزشده خواهیمسازد. اگر میاش پایدار میاست که سرمایه را در سطحجهانیحافظِ

کلاهک تعداد  سرشماری  افلاسِ  هستهبه  مسلط  )!(ایهای  امپریالیست  تعیین  آن  برای  را  امپریالیسم  باید  بنیفتیم،  ازشناسی چیزی 

 .است جاریجهانی، به محوریات هژمونی حافظ آن  در مقیاس    یههایش سرماکه در رگرا ساخته؛ جهانی  ی جهان فعلی  وارهکه قوام   کنیم
وقوع نپیوستن  ی استدلالی برای بهپی منتشره در وبسایت خود، نه در  شان در آخرین مقاله گانه بندی ششها اما با دسته. "همت"ی 15

واقع در پی آن قِسم آگاهی استکه لوکاچ به تیزبینی نام آن "همت" بهافول، بلکه درواقع دنبال موارد عروج امپریالیسم جدید هستند. 

 . ایجاد نخواهد کردچند عامل، کلیت تحلیلی از ی امجموعهآوری گردهم ؛ باید به ایشان گوشزد کرد کهرا »پس رویدادی« نامیده است
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 سیاست لنین در جنگ اول جهانی را باید بر متن وقایع همان زمان خواند و به تحلیل مشخص از شرایط  
ً
ثانیا

ماند.   پایبند  فراموش  های  ضدجنگمشخص  گویا  میکردهگرامی  طبقاتی مبارزه بردنِ پیش برای بایست اند

ی حاضر  در دوره  "دولت دموکراتیک"موجودیتی مادی در ذیل تاریخی از مبارزات وجود داشته باشد. برای برساختن  

تأییدیه روسیه،  از حملۀ  قبل  میو تا  کفایت  در  کرد.ی آمریکا  بیگانگیاز س این شرایط    چپ اما  بارِ  و   کمونیسم   ای 

علیه   تاکند  طلب می  های اوکراین و روسیهخیابان  کفِ کارگران را    ، از روند مبارزۀ طبقاتی  طیخ و تک  درکی مکانیکی

دولت  موشک و  پوتین  بجنگندهای  دولت  زلنسکی  کنددموکراتیک    و  روشن  !ایجاد  روز  است  از  به  از بکه  تر  گشت 

های این ضربِ موشک  ی را در اودساها به آتش فاشیسم خواهد سپرد.تربیشکارگران  فقط  پیش از جنگ،    ینقطه

  کشانده  نبرد  های زیادی را به میدان کمونیست  وآورد  رویِ ناتو را حاصل میپسجدال ضدِّ هژمونیک در اوکراین،  

شدن  راندهآورد و نه از امکان کمونیسم در پسمیان میحرفی به  های کمونیستی اوکراینچپ اما نه از گردان  ؛است

خوردن  بیند را پای بازیهرچه گردان کمونیست میشود او  میباعث  های مذکور  آمریکا. هیستریِ ضدشوروی چپ

ساده اوکراین  مردم  پروپ ی  مکانیکی  ؛گذاردب  روسیه  اندایگااز  میدرک  باعث  هم  راارائهبرای    شوداش   هی 
ِّ
  حل

گیریجامعه  اش،خیالی تصمیم  معیار  را  اوکراین  مدنی  دهداش  ی  گیردبه  و   قرار  نام  پروآمریکایی  این .  شایستگی 

آن بیرون کشد؛ او اما    از دل  " آن دولت دموکراتیک رافعالین کارگری"  خواهدمی  ی مدنیمعهچپ در پسِ حفظ جا 

 های منحط،چپاین  خلاف  بر   . است  و دولت دموکراتیک  ی مدنی ی همین جامعهداند ناتو نام میلیتاریزه شدهنمی

آخرین فاشیست طرفدار   هلاکت رساندندانند که دستور کار امروز پیگیری تا به  اما خوب می  های اوکراینکمونیست

  د باشد.ناتو در اوکراین بای

عاریه این  )اگر  اوکراین  نابهمردم  "مردم"جای  بپذیریم(    ی  بخش  این  در  نباید  را  غیرنظامیان  مقام  در  همگی 

می آسیبی  جنگ  گزند  در  که  گردند  استحقاققلمداد  که  ندارند.بینند  را  که   اش  هستند  سیاستی  حاملان    مردم 

توانند مانند می  ؛ی همان موضع سیاسی خواهد بودبرندهپیش  ی قابل اعتناییشان، تا اندازههستی و حیات روزمره

بهفاشیست سلاح  روسها  و  بگیرند  کننددست  گردانمی  ؛کشی  در  آنتوانند  نود  صدی،  هر  از  که  با هایی  ها 

شوروی  پرچم  در   های  یا  موضع،  هر  عمل،  هر  گردند.  مسلح  دارند  را  اوکراین  کاپیتالیستی  دولت  نابودی  خواست 

مج سرکشیجهت  و  دوباره  تنفس  برای  ناتو  به  دادن  پسال  و  آن  با  مقابله  راستای  در  یا  و  است  هر  راندناش  اش. 

 موضعی ضدفاشیستی گرفته، امروز به دست گردان آزوف یا دیگر فاشیست  که  کمونیستی در اوکراین
ً
کشته  یا  ها  واقعا

چیزی که نشان از شوروی و روسیه داشته را  هر  2014که از    ،ها طرفیماست. وقتی با آزوفیو یا در خطر مرگ  شده  

آسای برخواهدتخیلی فقط از مشتی تنطبقاتیِ، آوردن جنگ به درون یک مبارزهانددار آویختهقلع و قمع کرده و به

داده لم  اروپا  در  که  شلیک    و  اندآمد  مرزهایحتی  از  به  تیر  دارند  یک  واهمه  هم  دستاوردهای    کهشان  مبادا 
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به حق تعیین سرنوشت ملل لنین ارجاع  اش  طلبیدر کنار ضدجنگبارها    کهچپ    این.  16ود باد ر شان بهدموکراتیک

خودِدهدمی به علم با خواهد یکی به نعل دونتسکمیفقطبه این سو،2014جریان جدال سیاست در اوکراین از ،

پس  
ً
احتمالا تا  اوکراین  دموکراتیک  دولت  میخ  به  یکی  و  بزند  لوهانسک  کندو  استدلال دو  این  از  را  روسیه . راندنِ 

بود.   دن تعیین سرنوشت خواهدادِ همین خواست حقِّ هایی است که برونملت-دولت  امپریالیسم آمریکا مبتنی بر

 سیاست
ِ
 هایی که خودِ در جدال امروز هدف قرار دادن مشخصِّ آمریکا باید دستور کار باشد و نه تقویت آن در دل

مسلطامپریالی آن    سم  حقِّ دارد  ابتناءبر  ببریم،  .  پیش  انتها  تا  اگر  را  ملل  سرنوشت  دولت نتیجه    تعیین  - تشکیل 

جدیدملت که  های  بنیهامکان    است  آتقویت  امپریالیسم  میی  را  درمریکا  باشند.  دل  توانند  داشته   مبارزات   خود 

دونباس کمونیست نباید    های  مبتنی  را   
ً
فهمیدصرفا ملل  سرنوشت  تعیین  حقِّ     ؛ بر 

ِّ
این  کل جدال   امروز را    سال  8 

 ، ی روسیه بعد از حملهفت  ر نتیجه گ  توان فهم کرد ومی  ی جدال روسیه با ناتوزمینهبر پسگرانه  کنششکلی پسبه

اوکراینِ  امروزدر  است  میسر  شکل  دو  به  سرنوشت  تعیین  دولت  ها،  فاشیست  توسط  اولی،:  ،  تشکیل  طرفداران 

ابتدا باید  برای پس راندنِ آمریکا  ؛ناتو هستند راندنِ ی دومی که خواستار پسدر برابر دسته  ؛ طرفدار ناتوفاشیستیِ 

ی چپ کودتایی آمریکایی در درون مرزهای اوکراین باشیم. معجزهدولتی حاصل  عنوان  علیه خود دولت اوکراین، به

این دل  است    اروپایی  از  انحطاطکه  سحرآمیز  چوب  با  وضعیت،  بیرون   حقِّ این  اش،  این  را  ملل  سرنوشت  تعیین 

فاشیستمی تنفس  مجال  تا  فراهم  آورد  را  مبارزهکندها  نابودی  و  است  لنینیسم  به  خنجر  این  ط.  چپ ی  بقاتی! 

ها را برای تعیین سرنوشت ضدروسی که بالا گفتیم، فاشیست  فهمد در پس خروج روسیه از اوکراین، همان ایمانِ نمی

در آتش سوختند. دریغ   2014اش در همان  ی کارگری که اعضای اتحادیهنه طبقه  ،سازد بسته میشان هم ناتویی

  ی ایجاد امکان   درمقام  دل تاریخ  ازرا    حقِّ تعیین سرنوشت  دارد.اش دست بر نمیوارهکه چپ از این نشخوارهای بت

چون دستگاه   لیو  ،گیرد دهان می  بهبیرون کشیده و    ،انقلاب اکتبر  به ثقلِ    آن زمانهای ملیِ شدن جنبشبرای سرخ

 . 17کندها به ثقل ناتو را قِی میهمبستگی فاشیستدیالکتیکی نیست، -اش تاریخیمسئله  و تحلیل هضم 

 
جنگ،  .   16 این  فاجعهدر  نه  اوکراین،  تازه  شکست  افقی  بلکه  انسانی،  برای  که    گشایدمی ی  را  طبقاتی  مبارزه  مدت  طولانی  امکان 

زاید.  ی افول هژمونی آمریکا، حالا حالاها فاشیست می. خاک اوکراین در زمینهداشتخواهد  نگاه   بازهای کمونیست اوکراین  گردان

 گام توانند ریشهها هستند که میکمونیست
ً
 بردارند. جا چنگ آوردن قدرت در آنهایی برای بهی فاشیسم را بخشکانند و احتمالا

 کلی ضمنی تنهابه شرا  آن   راندنِ سپ  کند و چیز را فقط با حضور آمریکا بازخوانی میکه از ته، همه هم هست در این بین، موضعی .   17

برد آن را  بیند خودِ مبارزه طبقاتی و پیش اش نیازی نمی. این موضع، در کل سطح تحلیلداندمیخود  شرط انکشاف وضعیت مطلوب  

دفاع ۀ
ا
میادل ملی منافع حول اینخط، ضدامپریالیسمِ جنگبداند. راخطراتو چرخداشاز کنونی افول

ً
آمریکا کنار نیامدندر صرفا

  اند مثل و مانندهای خودشنتواند، مینتر از این باشاگر با خود روراست  ایشانکند.  صورت بندی میبا منافع ملی کشورهای مختلف  

کن پیدا  تاریخ  همد. آننرا در  ایجاد نوعی صلح جهانی و  پایان جنگهایی که در پی  کشته زیستی بین کشورها برای  و  آدمها  ها  شدن 

پاسیفیست  از  اما  میبودند،  جلوتر  گام  یک  دایرهها  در  و  تحلیلرفتند  میی  یافت  مقصر  کشوری  بالاخره  به شان  باید  اما  شان  ای  شد. 

های پیشِ رو،  تواند یابد. بالاخره در پس سال گوشزد کرد که در پس گرایش افول، گرایش عروجی اگر نباشد سرمایه امکان پایایی نمی

اینجا را بتواند اجابت کند. این گرایش ی سرمایه تا بههای محقق نشدهی جهانیِ سرمایه نیاز است که خواسترای حفظ چرخهزعیمی ب
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شدن غیرنظامیان خوشحال  نژند نیستیم که از کشته  اند. ما رواناما تا جنگ بوده، غیرنظامیان قربانیان آن بوده

که جنگ بخاطرش باید متوقف شود. چپی یگانه ای را نیستیم که چنین مسئلهشویم، اما احمق هم بخوانیم عاملی

بندد و فریاد پایان جنگ  اش برای کشته شدگان غیرنظامی، چشم بر دنیا میسوزیدلانه از دلکه این چنین ساده

نمیفرامی کشتهدهد،  سیاستفهمد  آن  حاصل  اوکراین،  غیرنظامی  عراق  ایگرانهویران  شدگان  در  که  و   هستند 

 .ای از سیاست استجنگ پرده ؛برجای گذاشتی هزاران کشتههم  افغانستان 

 

کمونیسم و جنگ

پرده جنگ،  که  وهلهگفتیم  است؛  سیاست  از  شدن  ای  میلیتاریزه  با  که  آن    عاوضاای  و در  زور  تمام  با  سیاست 

شرایط را    با آن،  ای، آن چیزی مهم است که بتوانها در پس هر واقعهرود. برای کمونیستاش به پیش میابزارهای

. کشته شدن غیرنظامیان دردناک است، اما نبرد ژئوپلتیک امروز رد، بازشناسی کمندکلیتو    تمام و کمال  یدر تبیین

شک خودِ کیفیات فروپاشی  ی این جنگ بی. نتیجهاست که تضاد و قرارگاه تضاد را برای ناظران روشن ساخته است

ی تر بیش  سطح قد علم کرده را به    های نیروهای تازهکند و اولین تلاشاین جهان معنایی را بیش از پیش روشن می

فعلیت ایجاد  میدر  از  شرایطی  جهان  کل  در  بلکه  شرقی،  اروپای  در  نه  طبقاتی  مبارزه  برای   
ً
قطعا جدال  این  آورد. 

با   که  کرد  و پیشینخواهد  مبارزات  پس  در  آن  در  که  است  میدانی  این  بگوییم،  واضح  بود.  خواهد  متفاوت  اش 

 شود. انتها امکان مبارزات پرولتری گشوده میمنازعاتی بی

ثقل    مددانقلابی بیرون آمده بودند و به -هایی بنهد که از دل مبارزات ملینامی بر جنبشتوانست  بریتانیا نمی

هرروز   می  تربیش شوروی،  زعیمِ سرخ  آن  از  پس  آمریکا  از  پیشین،    شدند.  ایجاد  ا هداترین  اصلییکی  را  خود  ف 

انقلابیگفتمان امکان  توان  نهایت  با  که  بود  داده  قرار  ایماژینی  جنبش هایی  از  را  وضعیت  از  فراروی  و  های  شدن 

  با صدور ایمان به دموکراسی و حقوق بشر،  تاز هم سلب کند و پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی،طبقاتی پیش

 

اش رفع تواند خود را جز با نابودیی کل شده است که نمیسینوسیِ افول و عروج از این باب است که در وضعیت، تضادی برسازنده 

 راه است اگر  خواهد داشت. بیمایه هست، این گرایش سینوسی وجود  سازد. تا وقتی تضاد کار و سر
ً
ای تشنجِّ رفع لحظه  هدف را صرفا

 اوضاع را متشنج    برقراری دولتِ پرولتاریاوضعیت ببینیم.خواستِ 
ً
شان در کانون تحلیل قرار  ها که منافع ملی برایو آنکند  میتر  اتفاقا

آزرده را نداردهاو به آنسازدمیخاطرتر داشت وجود ی
ا
مل منافع آموخت سیاسیبرد یا بورژوازی.یا پرولتاریا نفع می!خواهد

ِّ
خط این

 از دشمنان اصلی
ً
از هر زمان دیگری امروز کوبید. شرایط   ترکمپرولتاریا است که در این وانفسا مجال تنفس یافته. التقاط را باید مح  قطعا

ی پریسا  توان در مصاحبه . این قِسم تحلیل را میکندیا از دل تاریخ احضارشان میو  کند  میهایی را ایجاد  هذیانی افول، چنین گفتمان

 آمریکا را گر و هم مجری، یکنصرآبادی در تلویزیون جدال با علی علیزاده به شکل واضحی دید. در این مصاحبه هم تحلیل
ً
صدا نهایتا

ی کشورها است که سرز بخاطر بی
ا
های  توان به نوشتهها میدانستن از این تربیشکنند. همچنین برای نش می اعتنایی به این منافع مل

 از مواضع مواجه شوید. معجونی ها قابل انتظار است که با این التقاطی   هایخواهان رجوع کرد، البته در کانال عدالت
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د که امکان بروز و انکشاف مبارزه طبقاتی را در اای در وضعیت به ودیعه نهپیشاپیش این تصویر گفتمانی را به گونه

یکی از بازوهای این اشاعه در این جدال ژئوپلتیک کنونی، یعنیضربه به هر وهله با سدهای فراوانی مواجه سازد. 

به به  ضربه   
ً
لزوما و   

ً
قطعا طبقهناتو،  مبارزات  از    نفع  پس  و  نهایت  در  بود.  خواهد  جهان  سراسر  در  های  تنش کارگر 

هرچقدر آمریکا اش با امپریالیسم، وقتی تصویر  داری روسیه بر سر منافع سرزمینیاز جدال بین دولت سرمایهحاصل  

 امرکامل
ً
 تواند دیری بپاید.میبر روی "هیچ" دیگر ن  اشایمانی  تر بریزد، یقینا

دانند  ی جنگ باید واضح باشد. تمام آنان که خود را با منافع تاریخی جهانی پرولتاریا همسو میموضع ما درباره

های  روی، باید قدم قدم پیشمنع گردد به اوکراین  روی ناتو شوند. ناتو باید از ارسال اسلحه  صدا خواستار پسباید یک

دههاین   تحریم بهاش  ایچند  باید  و  شود  رانده  اروپاییگریعقب  و  آمریکایی  زعمای  شکل  های  شدیدترین  به  اش 

گیرش کند هنوز جای یک سیلی آبدار به ناتو که زمین  ؛کند ناتو استکرد و میکه قلدرمآبی میمحکوم گردد. آن

 به فروریختن تصویر مهیب قلدر را تغییر نداده و فی
ً
اش جلوگیری کرده اش کمک کرده و از جلوتر آمدنالحال صرفا

رانده شدن ناتو باشد، یا زور واقعیت باید چنان آشوبی در وضعیت اندازد  ی پساست. پایان جنگ یا باید به واسطه

چشم  چندسالهرنگیکه  هیجانات  مدتی  هم  اروپایی  هرگونه  های  آمده،  پیش  ناتو  تا  بچشند.  را  خاورمیانه  ی 

 اش فقط یک نام دارد: »پروناتوگرایی«. شدنراندهبدون تأکید بر تقصیر ناتو و خواست پسگرایی ضدجنگ

سوژه   اش را درپی خواهد داشت. اینفروپاشی ایماژ و تصویر آمریکا و اوامر گفتمانیای از  وهله  جنگ اوکراین

 این توحش   که  ؛از خود فشار امر واقع دهد   است  ناشی  که  تواند جز با توحشیاش، پاسخ امر واقع را نمیبدون فانتزی

ی جهان، در گستره . با قوام یافتن این جدال  شودساز )بخوانیدش فاشیسم( صورت بندی می-در تصویری دیگری

 آماده در وضعیت که از  
ً
کار خواهد    ترکم و    تر کم شد، دیگر  سمت ساختار در هر شرایطی پیش گذاشته میپاسخ سابقا

دوره به  میکرد؛  نزدیک  جبههای  که  انسانشویم  انسانی  بود:  خواهد  رؤیت  قابل  و  عیان  پیش  از  بیش  با ها  یا  ها 

از    های ایدئولوژیک/مادیِ پاسخ  گیِ از کار افتاد   ؛جهان کهنه، یا با پرولتاریا   انطرفدار و    ها خواهند بودامپریالیست

یت و ایدئولوژی ساختار توان  خاطر کتمان  بهو  از سوی ساختار  که    ،پیش آماده ت داشتند  نسبت مادا این امر را  فعلیا

یت و ا  این نسبتِ  روزِ بهشدگی روزعلاوه بر فاشادگی،  کار افت  ی این ازدر زمینه.  شودمیباعث   ساختار   دئولوژیِ یمادا

 و اش  بیش از پیش ف  واقعی هم   در شرایط جنگیِ   35از جنس نسبت دموکراسی و افهایی  نسبت  حتی  در واقعیت،

همان  تواند تا آخر کنار اوکراین،  دموکراسی آمریکایی دیگر نمی  :خواهد شدتر  مشخص  تربیشان  شاز کار افتادگی

وقفه در اوکراین اش هم بیتسلیحات  ؛کندفقط اظهار اندوه می، بماند و  گرفتنام می  اشپیمان استراتژیکهم   که  

 گیرد.  هدف حمله قرار می

پسمی پسِ  از  گفت  جرئت  به  بهراندهتوان  بینابینی  جهانی  مسلط،  امپریالیسم  میشدن  تا  وجود  این آید  در 

 در   هاییزمانِ بروز شکافدوره  نوین بتواند فرصت قوام یافتن بیابد. این   یدهندهمعنا  ساختارِ مجال،  
ً
است که قطعا
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تر پستآمریکا  تر رود و  هرچه ناتو پس.  18مانندی وجود خواهد داشتبرد مبارزه طبقاتی امکانات بیآن برای پیش

بو خواهد پرولتاریا مبارزات نفع به
ً
قطعا این . دشود،

 

 1400اسفند 

 
 انسداد ساختار  شرایطترین این  محتمل؛  شدرا شامل می ای وسیع  در نظر نگارنده گستره   ،شرایط نوین  ایجاد این  امکانات.  18

 
  یِ وضعیت

اوکراین   کناردر  روسیهگزینه   در  محدود  کها  های  پیش  ست  برای  را  توجهی  قابل  کمونیستفضای  در  رفت  جهانها  از  نقطه  فراهم    آن 

ی سوم خودِ این امکان را در نسبت با انسداد ساختاری وضعیت اوکراین مختصر ولی رسا  ضدِّ احاله  یمقاله   صادقی درپویان  آورد.  می

 .شودی این مقاله دعوت میتوضیح داده است. خواننده به مطالعه


